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در آموزش عالی نیازمند تحول کیفی هستیم
رئیس جمهور منتخب ۱۴۰۰ و چالش های پیش روی علم  و فناوری

انتخابات خردادماه ۱۴۰۰ اولین انتخابات ریاست جمهوری است که در 
دهه پنجم انقلاب اسلامی و پس از صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی 
برگزار می شود. این بیانیه که به نوعی نقشه راه مسیر آینده حرکت جمهوری 
اسلامی است، می تواند فضای گفتمانی انتخابات را تحت تأثیر خود قرار 
داده و جهت گیری شــعارها در انتخابات و حتــی نامزدهای انتخاباتی و 
برنامه های آنها را نیز تحت تأثیر قــرار دهد. این انتخابات دارای ویژگی ها 
و حساسیت هایی است که توجه به آن می تواند چگونگی مواجهه مردم 
با آن را تعیین کند. یکی از مهم ترین برنامه هایی که رئیس جمهور منتخب 
آینده باید مد نظر قرار دهد، فائق آمدن بر چالش های پیش روی کشــور در 

حوزه علم  و فناوری است که در ذیل برخی از موارد ذکر می شود:
۱- در سال های اخیر بزرگ ترین چالشی که ایران در حوزه علم  و فناوری 
دارد، عدم تناسب شغلی فارغ التحصیلان و نیازهای اساسی کشور است. به 
این معنا که در آموزش عالی کشور با مشکل مواجه هستیم و باید تغییرات 
اساســی در این حوزه رخ دهد و باید به جهت گیری کیفی توجه داشــت. 
بر اساس تحقیقات، بیش از ۷۰ درصد شغل های موجود در جهان در سال 
۲۰۲۵ از بین می رود؛ به  دلیل اینکه فناوری های نوین به وجود آمده و این 
فناوری ها جای مشــاغل فعلی را می گیرد. در ســال های اخیر دانشگاه ها 
و صنعت کشــور از فناوری های جدید عقب افتاده اســت؛ اما رشته های 
دانشگاهی همچنان با رویکرد سنتی گذشته فعالیت می کنند. با وجودی  
که به تازگی رشته های مختلفی متناسب با فناوری های نوین ایجاد شده؛ 
اما اینکه تا چه حد این رشته ها توانسته اند وارد حوزه کار و اشتغال شوند، 
جای بحث دارد؛ بنابراین در علم  و فناوری و آموزش عالی کشــور نیازمند 
تحول کیفی هستیم. مؤلفه های مهم مرتبط با علم  و فناوری که در شورای 
عالی انقلاب فرهنگی تبیین شده اســت، شامل موارد ذیل است: توسعه 
رشته دانشگاهی متناسب با نیاز کشور، اثربخشی مقالات در حل مشکلات 
و نیازهــای جامعه، تولید محصولات فناورانه، انتشــار تولیدات علمی و 
مقالات با کیفیت، بسط عدالت آموزشی و توسعه منطقه ای، افزایش ثبت 
اختراعات و ایجاد کسب و کارها از ثروت دانش بنیان. رئیس جمهور منتخب 
باید برای تک تک موارد ذکرشــده، برنامه مدون داشــته باشــد و گزارش 
پیشرفت خود را به جامعه علمی و دانشــگاهی اعلان کند. از آنجا که در 
علم، زمان و مکان معنی ندارد و محدودیتی هم برای کسب و تولید علم 
در جهان وجود ندارد، باید برنامه ریزی شود که علم برای رفاه مردم تولید 
شود. همچنین در پیشبرد دیپلماسی، علم  و فناوری هیچ گونه جهت گیری 
سیاســی با ســایر دولت های جهان را در نظر نگیرد. در نظام دانشگاهی 
باید بر اساس فناوری های جدید، تحول ایجاد شود، لازم است کمیته های 
بین رشــته ای ایجاد شــوند و مســیر جدیدی برای فناوری ها ترسیم شود. 
مهم ترین رشد کشور در ۲۰ سال گذشته در حوزه علم  و فناوری بوده و باید 

این روند، کماکان با سرعت بیشتری ادامه یابد.
۲- امروزه پدیده مهاجرت نخبگان و متخصصان به خارج از کشور به  
دلیل آثار و تبعات ســوء فرهنگی، سیاســی و نقش آن در تخریب عزت و 
اعتبار ملی، به عنوان تهدیدی جدی برای حال و آینده کشور دغدغه هایی 
در سطوح مختلف مدیریتی و اجتماعی کشور ایجاد کرده است؛ مسئله ای 
که به نظر می رسد در سال های آتی سیر صعودی هم داشته باشد. با توجه 
به تجربه موفق برنامه جذب نخبگان ایرانی غیرمقیم، معاونت علمی و 
فناوری ریاست جمهوری در دولت قبل، رئیس جمهور منتخب ۱۴۰۰ نیز با 
در نظر گرفتن برخی نقصان های برنامه، مانع زدایی های لازم را در راســتای 

بهبود برنامه انجام دهد تا شاهد حضور بیشتر نخبگان در کشور باشیم.
۳- در شرایط کنونی با وجود تحریم های همه جانبه، تنها شرکت های 
دانش بنیان و استارت آپ ها هســتند که می توانند در کنار اشتغال زایی به 
تولیــد ثروت، توســعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقــق اهداف علمی و 
اقتصادی در راستای گســترش اختراع و نوآوری و درنهایت تجاری سازی 
نتایج تحقیق و توسعه در حوزه فناوری های نوین کشور کمک کنند و نقش 
مهمی در درآمدزایی فارغ التحصیلان و اعضای هیئت  علمی دانشگاه ها و 
همچنین رفع نیازهای جامعه ایفا کنند. شــرکت هایی که برای رسیدن به 
این هدف مهم با چالش های زیادی مواجه هســتند. با توجه به پیشرفت 
چشمگیر این نوع شرکت ها در سال های اخیر، رئیس جمهور منتخب باید 

به طور ویژه از این مسئله حمایت کند.
۴- اهمیت تکنولوژی به عنوان عامل اصلی توسعه اقتصادی در جهان 
امروز مشخص اســـت. تکنولوژی در دامان دانش، پرورش می یابد و اصولا 
با گسترش تحقیق و توسعه می توان زمینه های کاربرد دانش در زندگی بشر 
را ایجاد کرد. ایجاد تکنولوژی نیازمند ســرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و 
آموزش نیروی انســانی است. به نظر می رسد در شــرایط کنونی و با وجود 
تحریم ها، مونتاژکاری به منظور افزایش تولید داخل و بی نیازی از سایر کشورها 
فرایندی درست و منطقی نباشد و اتکا به توان پژوهشگران داخلی برای تولید 
محصولی بومی نسبت به گذشته ضرورت پیدا کند. کشور ما نخبگان بسیار 
زیادی دارد که هر کدام از آنها نیز صاحب ایده های ارزشــمندی هستند؛ ولی 
با اظهار تأســف در مقام عمل، آن چنان که باید و شاید موفق نبوده ایم. نظام 
علمی و دانشگاهی کشــور در تقویت داده های خود باید به درجه ای برسد 
که ضعف ها و کاســتی های صنعت و تولید داخلی را تشــخیص داده و با 
واردات تکنولــوژی و دانش فنــی روز دنیا، به تولیدکننده داخلی کمک کند. 
سازمان دهی و مدیریت صحیح تکنولوژی برای تسهیل در ادغام مؤثر امکانات 

فیزیکی، توانمندی های انسانی و دانش فنی مورد نیاز است.
۵- اصلی ترین موضوع بــرای اجرای برنامه های بلندمدت، داشــتن 
مدیریت و ســاختار علمی لازم بــرای تحقق این برنامه هاســت. یکی از 
شاخص های مهم در این زمینه قرار گرفتن دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و 
علمی در مدار توسعه و برنامه ریزی کشور است. متأسفانه در کشور ما چنین 
ساختاری وجود ندارد و دانشگاه های ما با وجود داشتن سرمایه های علمی 
مانند اعضای هیئت  علمی مجرب و دانشجویان مستعد و نخبه، به علت 
موانع متعدد نمی توانند به عنوان محور توسعه کشور و پشتیبان برنامه های 
بلندمدت ملی عمل کنند. برنامه ریزی مبتنی بر آینده نگری، موضوعی است 
که در کشورهای در حال توسعه زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد. البته برخی 
از سیاســت گذاران به اهمیت چالش های کلان آینده اذعان دارند؛ اما در 
عمل به این موضوع توجهی ندارند. یکی از مباحثی که برای کشــور ما از 
اهمیت زیادی برخوردار اســت، شناخت چالش های داخلی، منطقه ای و 
جهانی و داشتن برنامه مدون برای مواجهه با آنهاست. داشتن استراتژی 
و اهداف بلندمدت در کشور باید مطابق معیارها و شاخص های شفاف و 
دقیق، تدوین شود. این اهداف نباید صرفا شعارگونه باشند، در غیر این صورت 
همان گونه که متأسفانه در بسیاری از برنامه ریزی های کلان کشور شاهد آن 
هستیم، به علت مبهم و غیرشفاف بودن اهداف، کنترل و نظارت بر تحقق 

آنها عملی نبوده و پس از مدتی، برنامه به فراموشی سپرده می شود.
* عضو هیئت  علمی دانشگاه خوارزمی

علم از دریچه سینما

گرمایی زیر  پوست سرد
بررسی و معرفی کوتاه فیلم «پوست سرد»

فیلم «پوست ســرد» محصول ســال ۲۰۱۷ و به کارگردانی 
«خاویر گنز» اســت. فیلمی با موضوعی متفاوت که جنبه های 
عمیق خود را زیر ســایه ژانر وحشــت پنهان کرده است. اگرچه 
هرچه پیش  تر می رویم متوجه می شــوم آنچه باید از آن ترسید 
نه موجــودات بی نــوای به تصویــر کشیده شــده در این فیلم 
بلکه نفس خود آدمیزاد اســت. فیلم به عمیق ترین جنبه های 
زیســتی و تکامل در دل جهانی سرد و یخ زده می پردازد. جوانی 
ایرلندی به نام «فرند» با یک کشــتی و بعد از سفری دور و دراز 
به جزیره ای دورافتاده در اقیانوس اطلس می آید تا مســئولیتی 
را در دنیایی بر عهده بگیرد که به نظر می رســد هیچ مســافری 
ندارد. او مسئول هواشناسی این جزیره متروکه است؛ جزیره ای 
کــه به جز او تنها شــخصی با نام «گرونر» که مســئول فانوس 
دریایی اســت، در آن زندگی می کنــد. «گرونر» از دنیای متمدن 
بســیار فاصلــه گرفته و خود را در این محیط ســرد و خشــک 
محبوس کرده اســت. «فرند» البته کاری به او ندارد. او کتاب ها 
و انبوه وســایلی را که با خود آورده، به داخل کلبه ای می برد تا 
زندگی پارســاوار و متألمانه خود را در ایــن جزیره متروک آغاز 
کند؛ اما جالب اســت که او با وســایل مأمور قبلی هواشناسی 
روبه رو می شــود که جالب ترین آن دفترهای یادداشت او است؛ 
دفترهایی که به توصیف جانداران، صدف ها، اســتخوان ها و در 
نهایت موجودات عجیب و غریبی می پردازد که به نظر می رســد 
به دنیای تخیل نویســنده ارتباط داشــته باشــند. هرچند تواتر 
شــکل ها و یادداشت ها در انسان شکی بزرگ به  وجود می آورد 
که نکند این جانداران عجیب واقعیت خارجی داشــته باشــند. 
او غرق این افکار در کنار شــومینه نشســته که صدایی از بیرون 
می آید. صدایی که در نظر اول باید آقای «گرونر» باشد؛ اما وقتی 
که پاسخی داده نمی شود، او شک می کند تا اینکه دستی شبیه 
دســت وزغ از زیر در بــه درون می آید و اینجاســت که «فرند» 
متوجــه می شــود که با داســتان ها و حوادث عجیبــی روبه رو 
خواهد بود؛ حوادثی که بیشتر از آنکه کنجکاوی او را برانگیزند، 
ســبب ترس و واهمه وی می شوند. آن شــب با ترس بسیار به 
صبــح می رســد. او صبح ســراغ «گرونر» می رود تــا واقعیت 
ماجرا را بفهمد و اینجاســت که متوجه می شــود در این جزیره 
دورافتاده انگار انتخاب طبیعی راه متفاوتی را رفته و جانداران 

متفاوتی را به  وجود آورده است.
بخــش مهمی از بحــث ما به همین نگــرش می پردازد. ما 
در فیلم با جاندارانی روبه رو هســتیم کــه از دل دریا درآمده و 
دوزیست شده اند. دوزیســتان جانداران شناخته شده ای برای ما 
هستند؛ اما اگر یک دوزیســت بسته به شرایط زیستگاه و ژنتیک 
خــود طوری تکامل پیدا کند که آگاه و هوشــمند شــود، در آن 
صورت با جانــداران آگاهی روبه رو خواهیم بود که دوزیســت 
بــوده و جهان را از منظری متفاوت از ما می بینند. آنها برخلاف 
ما هم خشــکی، هم هوا و هم آب را تجربــه می کنند و همین 
شــکل متفاوت تجربه ســبب ایجاد آگاهی متفــاوت در چنین 
جاندارانی می شود. متأســفانه فیلم به این تجربه های متفاوت 
نپرداخته و بیشتر به تقابل بین گونه انسان و این گونه ناشناخته 
دوزیستان هوشمند می پردازد؛ تقابلی که سرنوشتی تلخ را رقم 
می زند. اینکه دیدار دو گونه آگاه متفاوت با هم چگونه خواهد 
بود، موضوعی دور از تجربه بشری در تاریخ خود نیست. چیزی 
حدود ۵۰ هزار ســال پیش ما با گونــه آگاه نئاندرتال ها زندگی 
می کردیم که این زندگی لزوما صلح آمیز و به دنبال درک متقابل 

یکدیگر نبود.
شــواهد نشــان می دهد گونــه هومو ســاپینس در انقراض 
نئاندرتال ها دخالت داشــته اســت. همین اکنون نیز بیشــترین 
نزاع ها در میان گونه خود ما اتفاق می افتد و بزرگ ترین جنگ ها 
و کشــتارها بین خود آدمیان بوده اســت. پس به نظر می رسد 
حتــی جانداران آگاه نیز برای بقا، غــذا، قلمرو و جفت به جان 
هم می افتنــد و تا می توانند در نابودی هم می کوشــند؛ همان 
چیزی که در فیلم «پوســت ســرد» اتفاق می افتد. اما چیزهای 
مثبت و نویدبخشی نیز در راه است. هستند کسانی که راه صلح 
بین گونه ها را در پی بگیرند. بفهمند که کارشــان اشــتباه بوده 
و می توانند با وجود تفاوت های بســیار و اشــتراک در منابع به 
شــکلی صلح آمیز در کنار یکدیگر بــه زندگی خود ادامه دهند. 
خوشــبختانه این درک را هم در این فیلم زیبا مشاهده می کنیم. 
تقابل بین انسان ها و این دوزیستان آگاه به اوج می رسد. «گرونر» 
و «فرنــد» به خاطر برتری در هوش و ابزارهایی که داشــتند، در 
ابتــدا بر این موجودات توفق پیدا می کنند. آنها بســیاری از این 
دوزیستان را از بین می برند و می کشند؛ اما بعد از این اتفاق است 
که دوزیستان سعی می کنند رابطه خوبی با «فرند» برقرار کنند. 
کســی که به نظر می رسد از عملکرد ناشایست خود بسیار متأثر 
و غمگین شده است. همین موضوع هم سبب می شود «فرند» 
دســت از همکاری با «گرونر» بردارد؛ امــا «گرونر» که هنوز بر 
ســر موضع خود بوده و می خواهد به کشتار این دوزیستان آگاه 

ادامه دهد، به دست آنها کشته می شود.
فیلم نه تنها فیلمی جذاب بود بلکه تأمل برانگیز هم شمرده 
می شد و انسان را با سؤال های بسیاری تنها می گذاشت. آیا واقعا 
ممکن است در گوشه ای از جهان با روندهای تکاملی ای روبه رو 
باشــیم که منجر به هوش های متفاوتی شوند؟ اینکه جانداران 
کشف ناشــده ای روی زمین باشند چندان غریب نیست، اما اینکه 
جاندار هوشــمندی باشد و ما هنوز نشــانه ای از آن پیدا نکرده 
باشــیم کمی دور از ذهن به  نظر می رســد. اما در سیارات دیگر 
چطور؟ انسان هزاره هاست که به این موضوع فکر می کند: آیا در 
سیارات دیگر حیات هوشمندی وجود دارد؟ انسان امیدوار است 
روزی امکان دیدار با این فرازمینی های هوشــمند و متمدن مهیا 
شود. در آن  صورت این دیدار به چه صورتی خواهد بود؟ آیا باز 
ما راه جنگ و کشــتار را پیش خواهیم گرفت؟ البته با این تفاوت 
که مشخص نیست این بار کدام گونه پیروز شود. به  گمانم انسان 
باید در اولویت ها و ارزش هایــش تجدیدنظر کند. باید ببینیم در 
طول تاریخ چــه کرده ایم و آیا می توان به این  شــکل به زندگی 

خود ادامه داد؟ دیدن این فیلم را به همه توصیه می کنم.
* متخصص مغز و اعصاب

رو به فردا

توســعه یعنی رفتن به  سوی جامعه انســانی ای که مسائلش را با 
بیشترین مشارکت و کمترین هزینه حل وفصل می کند؛ خواه مسئله 
تولید باشــد، خواه مشکل توزیع باشد، خواه چالشی سیاسی باشد و 
خواه بحرانی اجتماعی. توســعه یعنی حاکمیت عقلانیت جمعی بر 
فرایندهای اجتماعی و اقتصادی به جای «حاکمیت سنت یا فرمان» 

بر این فرایندها.
«محسن رنانی»، اقتصاددان

از ماه هــا پیــش، حتی پیــش از آنکــه تنــور انتخابــات جایگاه 
ریاســت جمهوری روشن شــود و نامزدهای قطعی وارد کارزار شوند، 
گروه ســه نفری ما درصدد بود مقاله ای را منتشــر کند و در آن جایگاه 
دانش، دانشــورزی و دانش مآبانــه  اندیشــیدن رئیس جمهور بعدی 
ایران را یادآور شــود. ایــن مقاله به هیچ وجه رویکرد سیاســی ندارد. 
هیچ گونه تشــویق و ترغیبی هم برای مردم عزیــز ایران که چه کنش 
سیاســی را در پیــش گیرند، نــدارد. در حقیقت مخاطــب این مقاله 
شــخص رئیس جمهور ایــران بوده و مبنــای ما بر این اصل اســتوار 
اســت که هرکســی از هر جناح و هر تفکری جایگاه ریاست جمهوری 
را تصاحب کند، نیازمند نگرشــی دانش محور و فناوری پایه اســت. به 
زبان ســاده می خواهیم به دور از هرگونه زبان فنی، واژگان تخصصی 
و درازنویســی، موارد مهمی را یادآور شــویم و نشان دهیم راه باریک 

توسعه از دالان دانش می گذرد و بس.
گنجی به نام ایران

آقــای رئیس جمهــور، قبل از هر چیــز می خواهیم کمــی درباره 
ایران بگوییم و جایگاه ایران را یادآور شــویم. ایران صرفا یک کشور از 
میان در حدود ۲۰۰ کشــور فعلی در کره زمین نیســت؛ ایران پدیده ای 
کم نظیر در پیشــینه تمدنی انســان خردمند امروزی است. ایران صرفا 
کشــوری با بیــش از ۸۰ میلیــون جمعیت که تقریبا یــک و یک دهم 
درصد جمعیت کره زمین را تشــکیل می دهد نیســت، بلکه سرزمینی 
با پشــتوانه فرهنگی، تاریخی و اجتماعی اســت کــه در درازای تاریخ 
با جان فشــانی مردمان ساکن این ســرزمین تا به امروز دوام آورده و با 
وجود تمام دشواری هایی که از ســر گذرانده هرگز هویت اصیل خود 
را گم نکرده اســت. ایران ســرزمینی اســت که در دل خود بخشی از 
تمــدن بشــری را دارد و مرزهای آن محدود به مرزهــای جغرافیایی 
فعلی به جامانده از سرزمینی پهناور نیست؛ بنابراین لازم است بدانید 
شــما در جایگاه ریاست جمهوری کشوری قرار دارید که نه مثل برخی 
کشورهای همسایه و دوردست نوبه پاخاسته است و نه حتی همچون 
برخی کشــورهای باتمدنی به مراتب کهن تر، ارتباط با گذشته اش قطع 
شــده. هرچند ایران قدمتی دیرینه دارد، اما اگر حکومت هخامنشیان 
را ســرآغاز پیدایش پدیده معنادار دولت-مردم فــرض کنیم، ایران با 
تمــام پیروزی های درخشــانی که در موضوعات نظامــی، فرهنگی و 
تمدنی داشته و نیز به رغم تمام شکست هایی که از جانب مهاجمانی 
همچون یونانی هــا، اعراب، مغولان، تیمور، عثمانی و روســیه تزاری 
داشته باز هم شیرازه جغرافیایی، تمدنی و فرهنگی آن از هم نپاشیده 
اســت و توانسته پیوســتگی خود را حفظ کند. در تمام این دوره های 
تاریخی، ایران سه گنج مهم داشته و دارد؛ مردمان ساکن این سرزمین، 
جغرافیای این ســرزمین و پیشینه تمدنی این ســرزمین. با این وصف، 
مســتقل از حکومت ها و جناح ها و طبقه بندی های سیاســی، شــما 
رئیس جمهور کشــوری بسیار مهم هســتید و باید قدردان این جایگاه 
باشید و تا پای جان برایش بکوشــید. درباره اوضاع امروز ایران بیشتر 
خواهیم نوشــت، اما در همین ابتدا می خواهیم نکته مهمی را یادآور 
شویم و امید آن داریم شــما هم آن را فراموش نکنید. ایران می تواند 
در ســایه خردمندی و خردورزی در جهان امروز شــیر غران توســعه 
و خورشــید درخشان دانش باشــد. آقای رئیس جمهور، ایران را پاس 
بدارید و بدانید پاسداشــت ایران با گرامی داشتن دانش و دانش ورزی 

ممکن است.
اعداد سخن می گویند

«گالیله»، فیزیک دان نامور ایتالیایی جمله معروفی دارد: ریاضیات 
زبان طبیعت اســت. درواقع ریاضیات زبان دانش هم هســت. حالا 
اجازه دهید ما این گونه بگوییم که ریاضیات زبان حکمرانی خردمندانه 
و دانش محور برای رئیس جمهور نیز هســت. آقــای رئیس جمهور، 
امــروزه در دنیایــی زندگی می کنیم کــه روز به  روز بــر پیچیدگی آن 
افزوده می شود. همه چیز زیر ذره بین است. گره گشایی از پیچیدگی ها، 
از کوچک تریــن واحد ســازنده جامعه یعنی خانــواده گرفته تا اداره 
یک کشــور ۸۳میلیونی نیازمند هرچه پرسون تر شــدن کمیت هاست. 
یکی از آفت های مهمــی که جامعه ما را دربر گرفته، امتناع از دقیق 
سخن گفتن و بهره گیری از اعداد و نمودار است. سیاست مداران امروز 
کشور با هر رویکرد و دلیلی تمایل زیادی به  کلی گویی دارند. واژگانی 
از قبیل «رشد چشمگیر»، «جهش اقتصادی» و «دستاوردهای علمی 
و صنعتی» در ظاهر زیبا اما درواقع ویرانگرند. این قبیل ســخن گفتن 
امید واهی و ایجاد فضای ذهنی ناشــفاف می کند. دســته ای از مردم 
جهــش اقتصــادی را در برابری ۱۰برابــری و ۹هزاربرابری واحد پول 
کشور در مقابل ارزهای بزرگ تراکنش های مالی می دانند، دیگری در 
کاهش ۱۰ برابری قیمت مسکن و هرکس تعبیری دارد. حتما داستان 
فیل مولانا را شــنیده اید. اعداد کمک می کنند تا چراغ روشــن شود و 
همه بدانند آنچه می بینند فیل اســت و نه چیز دیگر. پیشنهاد ما این 
اســت که یک مشاور اختصاصی اقتصاددان را استخدام کنید تا همه  
چیز را به زبان دقیق اعداد و تغییرات آن بیان کند. این گونه هم شــما 
تصویر شفافی از تغییرات در بازه های زمانی به دست می آورید و هم 
امکان بهبود و بررســی راهکارها آسان تر می شود. اجازه دهید مردم 
هم به اعداد و نمودارها عادت کنند و تصویری شفاف از کشورشان به 
دست آورند. اگر مردم بدانند واقعا وضعیت آب کشور بحرانی است، 
بی شــک مراعات می کنند. آقای رئیس جمهور لطفا از پژوهشــگران 
و نهادهــای مربوطه بخواهید در برخی حوزه ها گزارش های شــفاف 
عددمحور به شما ارائه کنند. اعداد اقتصادی، اعداد اجتماعی، اعداد 
صنعتــی، اعداد دانش و فناوری، اعداد محیط  زیســت، اعداد انرژی، 
اعــداد هدررفت ها، اعداد فســادهای اقتصــادی و چندین عدد دیگر 
حائز اهمیت هســتند و به تصمیم گیری کمک می کنند. تمام تلاشتان 
را به  کار گیرید تــا از کلی گویی، مبهم گویی و نیز دریافت گزارش های 
ناشــفاف اجتناب کنید. جامعه ای که با تصویر شــفاف اعداد روبه رو 
شــود، بهتر می تواند تصمیم بگیرد. کشورهای توسعه یافته بسیار به 

گزارش های عددی دقیق متکی هســتند و مردم هم می دانند اوضاع 
از چه قرار اســت. اعدادی که دســتکاری نشده باشند، با خود راه حل 

به دنبال خواهند داشت.
واژگانی برای تمام فصول حکمرانی

آقــای رئیس جمهــور، یکی از مواردی که لازم اســت به شــدت و 
هرچه پرسون تر (دقیق تر) به آن دقت کنید، استفاده از واژگان درست 
اســت. اساســا زبان مجرای انتقال اندیشه است. اندیشــه و زبان دو 
جــزء جدایی ناپذیر از یکدیگرند که با کمک ایــن دو می توان دانش را 
پیــش برد و منتقل کرد. می خواهیم برایتان از دو مثلث صحبت کنیم 
که در هر رأس آن واژه ای مهم هســت و داخل آن مثلت نام کشــور. 
مثلث اول از ســه واژه «دانش-اندیشــه-زبان» تشــکیل  شده است. 
اندیشه رئیس جمهور باید پویا باشد و با بهره گیری از داده های عددی 
واقعــی، بتوانــد تهدید را به فرصت و فرصت را بــه عمل تبدیل کند. 
اندیشــه زایا و پویا نیازمند دانش اســت. دانش هم پدیده ای پیچیده 
است که بی شــک نه فرد پرمشــغله ای همچون رئیس جمهور بلکه 
حتی استادان برجسته اندیشکده ها هم که زمان زیادی برای پژوهیدن 
دارند، به آن اشــراف ندارند؛ بنابراین وجود مشاوران دانا و توانا که در 
زمینه ای تخصصی دانش کلاسیک آموخته شده و نیز امتحان پس داده 
دارند، راهگشاســت. حال رئیس جمهور باید با زبانی درخور جایگاه و 
از آن مهم تر درخور نام و پیشــینه ایران، آن را بیــان کند. اجازه دهید 
قبل از ادامه اهمیت زبان، نکته کوچکی را هم اشــاره کنیم و بگذریم. 
در پاس داشــتن زبان فارسی بکوشــید و تا حد ممکن به زبان شیوای 
فارسی سخن بگویید. زبان فارسی به عنوان زبان ملی ایران از سده های 
دور تــا به امروز، در کنار دیگر زبان های اقوام عزیز این ســرزمین، زبان 
همبســتگی مردمان در برابر مهاجمان و ســتیزه جویان بوده اســت. 
زبان فارســی سدی استوار در برابر بدســگالانی است که خواب شوم 
پاره  پاره کردن ایــران عزیزمان را دارند. نکات مهــم دیگری که درباره 
زبان باید اشاره کنیم، یکی استفاده از واژگان رسمی و پرصلابت است 
و دیگری استفاده درســت از واژگان. شوربختانه بسیاری از واژگان در 
ادبیات سیاســی-علمی-اجتماعی ایران یا درست برگردان نشده اند یا 
در جایگاه نادرســتی استفاده می شوند. واژگان نادرست در جامعه ای 
که در یک قرن گذشته رشــد شتابان دانش آموختگان را داشته، ایجاد 
کژتابی سیاســی و اجتماعی می کند. اجازه دهید با سه واژه معروف و 
مهم شروع کنیم. سه واژه «رشد-پیشرفت-توسعه» را حتما شنیده اید 
و بســیار هم به کار خواهید برد؛ اما ایــن واژگان در بیش از ۹۰ درصد 
موارد به اشــتباه به کار می روند. فرض کنید مدرســه ای با پنج کلاس 
درس و یک حیاط آسفالت شده داریم. سه آموزگار هم که سال هاست 
به روزرسانی نشده اند، در آن مدرسه تدریس می کنند. حال اگر ما عین 
همین مدرســه را کنارش بســازیم، بدون اینکه در تعــداد کلاس، در 
آســفالت حیاط و در بهبود آموزگاران کاری کرده باشیم، صرفا دست 
به «رشــد» زده ایم. حال اگر آموزگاران را به لحاظ کیفی و کمی تغییر 
ندهیم، اما در هر دو مدرسه کلاس های درس را ارتقای سخت افزاری 
و فنــاوری بدهیم، حیاط مدرســه را بــه زمین  بازی اســتاندارد چند 
ورزش تبدیل کنیم. دستشــویی ها و آبخوری ها را تعمیر کنیم و کوتاه 
ســخن آنکه تغییــرات ســخت افزاری و فناورانه را بهبود ببخشــیم، 
وارد مرحله «پیشــرفت» شــده ایم. حال اگر بیاییــم و روی نیروی کار 
مدرسه و نیز دانش آموزان ســرمایه گذاری کنیم، مثلا آموزگاران را به 
دوره های به روزرســانی اعزام کنیم، برای مدرســه مشاور آموزشی و 
روان شــناس استخدام کنیم، با والدین جلســات منظم بگذاریم، روی 
افزایش مهارت های اجتماعی کادر مدرســه و دانش آموزان کار کنیم،  
کتاب های درســی را مبتنی بر زیستن در جهان قرن ۲۱ بازنویسی کنیم 
و در یک  کلام روی «انســان» حاضر در مدرســه کار کنیم، آن گاه وارد 
فاز «توســعه» شده ایم. به زبان ساده توســعه در یک کشور، در تمام 
ســطوح زمانی رخ می دهد که مبنا و محور آن انسان -در اینجا یعنی 
شــهروندان- باشــد. بقای همراه با فرهمنــدی دولت-مردم در قرن 
حاضر تنها زمانی ممکن است که کشورها سیاست های توسعه محور 
در پیــش گیرند؛ یعنی سیاســت هایی در راســتای بهینه کردن زندگی 
فــردی و اجتماعی عموم مردم جامعه که شــهروند هســتند، بدون 
هیچ گونه معیــار تفکیک دیگر. آقای رئیس جمهــور به دو واژه دیگر 
هم دقــت کنید؛ «محصــول و دســتاورد». محصــول، آنچه حاصل 
ساختن است؛ مثل جاده ها، پالایشگاه ها، انواع نیروگاه ها، انواع صنایع 
نظامی-دفاعی، پتروشیمی، شرکت های دانش بنیان و هرآنچه در این 
دسته می گنجد؛ اما دســتاورد یعنی نتیجه محصول برای بهزیستی و 
بهبود زیست کمی و کیفی مردم. این دو شاخص محصول و دستاورد 
بــا ابزارهای متفاوتی اندازه گیری می شــوند. محصــول را می توان با 
پارامترهایــی همچون میــزان صادرات، میــزان ارزآوری، میزان تولید 
خالــص و ناخالص، میزان ذخیره ارزی و دیگر پارامترها ســنجید؛ اما 
دستاورد چیزی است که مردم آن را می بینند، به آن حساس هستند و 
سنجش آن با میزان شــادی، رضایت اجتماعی، رفاه عمومی، کاهش 
تنش هــای اجتماعــی و نظایر آن امکان پذیر اســت؛ بنابراین صنعت، 
فنــاوری و دانــش به تنهایی مردم را به زیســت پردســتاورد هدایت 
نمی کنــد. صدالبته دانش و فناوری راهی مطمئن برای زیســتن بهتر 
اســت، اما این راه نیازمند سیاســت گذاری های هوشمندانه در جهانِ 
جهانی شده امروز است. بودند کشورهایی که در اوج قله های فناوری 
بودند و در حضیض دستاورد. کوتاه سخن اینکه پایداری نظام سیاسی 
که علائم حیاتی بقای فرهمندانه را داشــته باشد، تابعی از محصول 
و دســتاورد اســت. اجازه دهید برای پایان این بخش از دو واژه دیگر 
هم نام ببریم که به شــدت برای کشــوری مانند ایران که حیات آن در 
گرو گام نهادن در «راه باریک توســعه» اســت، لازم هســتند؛ دو واژه 
«علم و شــبه علم». سازوکار علم به ویژه پس از تحولات جهان شمول 
دوره باززایش یا رنســانس تا حد زیادی مشــخص است، اما شبه علم 
داستان دیگری دارد. شبه علم می تواند انگیزه های مختلفی در افراد یا 
گروه هایی از افراد داشته باشد؛ انگیزه های پنهانی که گاه فهمیدنشان 
آسان نیســت، اما مهار آن ممکن است. شبه علم می تواند در جامعه 
کج فهمی و دانش گریزی به بــار آورد و تبعات آن بیش از هر نهادی، 
قــوه مجریه را که رئیس جمهور در صدر آن اســت، گرفتار کند. با یک 
مثال ســاده می توانیم منظورمان را برســانیم. در دوره ای که بیماری 
همه گیــر کرونا شــیوع پیدا کرد، بودنــد افرادی که یا از ســر جهل و 
نادانی یا از سر اغراض نامعلوم وجود بیماری کرونا، توصیه های کادر 

درمانی کشــور و پذیرفتن محدودیت ها را انکار می کردند؛ از آتش زدن 
کتاب های پزشــکی نوین تا امتناع از بستن اماکن متبرکه و حتی اخیرا 
مخالفت با تزریق واکســن را در پیش گرفتند. این رفتارهای شبه علمی 
و حتی ضدعلمی، در واقع بار مالی سنگینی را بر دولت و کادر درمان 
تحمیل کرد. بودند کسانی که دستورهای بهداشتی را رعایت نکردند و 
راهی بیمارستان شدند و در این دوره سخت کادر درمان، باری اضافی 
بر دوش دولت و کادر درمان شدند. جان کلام اینکه از شبه علم نه تنها 
بپرهیزید بلکه با آن به شدت مخالفت کنید. شبه علم در مقیاس وسیع 

آفت توسعه و خردمندی جامعه است.
رسالت گمشده وزارتخانه ها

آقــای رئیس جمهور بیایید فرض کنیم وزارتخانه های یک کشــور 
مانند اعضای بدن هســتند که هریک مسئولیت مدیریت و ساماندهی 
بخشــی از کشــور را بر عهده دارند. نخســت اینکه بایــد بدانید این 
اعضا به هم  بســته و پیوسته اند. شفاف ســخن این است که مستقل 
از دولت هایــی که آمده انــد، گویی این وزارتخانه هــا به وظایف خود 
به درســتی عمل نکرده اند. شــاهد ما بر این سخن دست نیافتن کشور 
به اهداف ســند چشم انداز ۲۰ ساله اســت. برای اینکه مطمئن شوید 
به اهداف دســت نیافته ایم، به اعداد راستی آزمایی شده رجوع کنید و 
نه شــعارها و صحبت های کلی. تک تک وزارتخانه ها را می توان زیر 
ذره بین برد و بررسی کرد، اما قصد داریم یکی از مهم ترین وزارتخانه ها 
را که نقشــی بی بدیل در کل کشور دارد، اندکی عیب یابی کنیم. آقای 
رئیس جمهور، اوضاع نشر کشور خوب نیست. اجازه دهید با صداقت 
خدمتتان اعلام کنیم که اوضاع ناشران دانشگاهی اصلا خوب نیست. 
ناشران دانشــگاهی را مثال می زنیم چون با طبقه ای از آحاد جامعه 
ســروکار دارند که وجودشــان برای رشد و پیشــرفت و توسعه ایران 
ضروری اســت. اوضاع کتاب های علمی هم خوب نیســت. جامعه 
ایرانی به شــدت نیازمند آن اســت که کتاب بخوانــد و کتاب علمی 
بخواند؛ اما شــوربختانه با وجود چند میلیون دانشــجو و دانش آموز 
شــمارگان کتب علمی هزار نســخه و حتی کمتر است. تهران و چند 
شــهر بزرگ را نبینید، بروید به شــهرهای کوچک و روستاها و ببینید 
در کتابخانــه مــدارس چند عنــوان کتاب علمی و چــه تعداد کتاب 
وجود دارد. در کشــوری که باید عزم خود را جزم کند تا زبان فارسی 
را به زبانی علمی تبدیل کند، اندیشــه ورزی را بگســتراند، ســه گانه 
رشد-پیشرفت-توسعه را طی کند، محصول دانشی و دستاورد دانشی 
تولیــد کند، با توجه به اوضاع نامطلوب اقتصادی خانواده ها کتاب را 
به دست پایین ترین دهک های کشور برساند، دغدغه اش هرچه بیشتر 
به روزرســانی دانش و فناوری از طریق کتاب و دیگر روش های نوین 
باشد، در همکاری تنگانگ با دو وزارتخانه آموزش و پرورش و آموزش 
عالی و ناشران باشد، شایسته نیست درگیر پدیده سانسور از چیزهایی 
باشــد که در عصر کلان داده معنا ندارد. اجــازه دهید مثالی بزنیم؛ از 
یکی از فیزیک دانان نامور جهان «استیون هاوکینگ» (هُکینگ) کتابی 
چاپ شــد. فصل اول این کتاب هم راســتا با برخی باورهای برخی از 
افراد جامعــه ایرانی نبود. اتفاقی که افتاد این بود که ناشــران برای 
رفع تکلیــف صرفا مقدمــه ای افزودند که نظرات نویســنده را تأیید 
نمی کننــد و بنابراین کتاب ها مجوز چاپ گرفتنــد. یا گاهی اوقات به 
واژه «نظریه تکامل» حســاس می شــوند و حتی کتاب برجسته ترین 
زیست شناســان جهان را هم اجازه نشــر نمی دهند. مواردی بوده که 
کتابی پس از چندین چاپ، ســلب مجوز شده و موارد این چنین بسیار 
اســت. اینکه ناشــران ایرانی در عصر کلان داده، در دوره ای که فایل 
بیش از ۹۰ درصد کتاب ها در دســترس اســت، اینکــه نرم افزارهای 
رایگان ترجمه به وفور پیدا می شود، دغدغه  شان سانسور موارد علمی 
باشد، پسندیده نیســت. از وزیر ارشاد بخواهید فضای نقد را باز کنند؛ 
برای مثال نهاد خانه کتاب می تواند مسئولیت نقد و آگاهی افزایی در 
بخش کتب علمی را به خوبی عهده دار شــود که چند سالی است به 
فراموشی سپرده شــده. در قرن بیست  و یکم سانسور راه چاره نیست، 

بلکه باید با دانش درخت نقد را پربارتر کرد. پایان بخش این قســمت 
را با این توصیه به پایان می بریم که از چاپ و ترجمه آثار دانشــگاهی 
در زمینه های علوم محض و کاربردی حمایت کنید. ناشــر و مؤلف و 
مترجم آثار دانشــگاهی نیازمند حمایت واقعی است. حمایت از آثار 

دانشگاهی سرمایه گذاری بدون ضرر است.
صنعت در  اسارت سیاست زدگی

آقــای رئیس جمهور، اجــازه می خواهیم یکی دیگر از مشــکلات 
کشــور را بگوییم. صنعت و سیاست در تمام کشورهای دنیا با هم در 
برهم کنش هســتند. این دو روی یکدیگر تأثیرات شــگفتی می گذارند؛ 
چــه تأثیرات مفید و چه اثرات مخرب. دامنه این تأثیرات می تواند یک 
منطقه جغرافیایی یا کل جهان را شامل شود. اختراع پنی سیلین و کود 
شیمیایی در کل جهان توانست بیماری ها و قحطی غذایی را مهار کند. 
از ســوی دیگر اختراع گازهای شیمیایی و میکروبی و استفاده از آن در 
مقیاس صنعتی و نیز اســتفاده از بمب هســته ای بر فراز هیروشیما و 
ناگازاکی با خود تاوان مرگ بار میلیونی آورد و چهره جنگ و معادلات 
سیاســی را بر هم زد. اما در کشــور عزیزمان اتفاق دیگری هم افتاده 
اســت؛ صنعت در اســارت سیاست زدگی اســت؛ از صنایع مربوط به 
مســکن بگیرید تا خودرو، از بحران آب بگیرید تــا دارو.اما ورای تمام 
اینها می خواهیم دو بخش مهم از صنعت را نام ببریم که به باورمان 
مظلوم واقع  شــده اند و بــا وجود اهمیت فزاینده ای کــه دارند، مورد 
بی مهری و بدسگالی قرار  گرفته اند. یکی از آن دو «صنعت هسته ای» 
است و دیگری «صنایع نظامی». آقای رئیس جمهور، صنعت هسته ای 

که قدمت آن در کشورمان نیم قرن 
بزرگ مردانــی  و  زنــان  و  اســت 
و  اعتمــاد  علی اکبــر  همچــون 
و  هسته ای  پیش کســوت  استادان 
بســیاری دیگر برایش زحمت وافر 
ارکان  از  و می کشــند،  کشــیده اند 
ایــران اســت. صنعت  پیشــرفت 
حساسیت های  به دلیل  هســته ای 
بالایــی کــه دارد از اســتانداردها 
و  اجرائــی  ســخت گیری های  و 
اســت.  برخوردار  بالایی  ارزیابــی 
صنعت هســته ای می تواند بخش 

چشمگیری از دیگر صنایع کشــور را ارتقا دهد؛ زیرا بخش های زیادی 
از صنایــع گوناگــون در به گردش درآمــدن صنعت هســته ای نقش 
دارند. از ســوی دیگر صنعت هســته ای می تواند کشــور را در برخی 
زمینه هــا بی نیاز و حتی تبدیل به صادرکننــده کند؛ اما آلودن صنعت 
کلیدی و راهبردی هســته ای، به ویژه برای کشوری همچون ایران، به 
سیاســت زدگی ظلمی بزرگ بر نســل امروز و فردای ایران و ســتمی 
سترگ بر امنیت انرژی کشور است. استاد دانشگاهی صنعت هسته ای 
را ناجوانمردانه «چاه ویل» می نامد و نماینده مجلســی که آن را نماد 
«ســتیز با برخی کشورها» می داند، جملگی تازیانه در دست گرفته اند 
و بر صورت و پیکر صنعتی می کوبند که وجودش به  اندازه نان شــب 
برای «توســعه پایدار» ضروری است. آقای رئیس جمهور، شما قطعا 
خــوب می دانید که صنعت هســته ای ایران مشــکل اصلی و منشــأ 
بحران ها نیســت. هسته ای بهانه است، چه برای کاسبان تحریم و چه 
برای واضعان تحریم. صنعت هسته ای کاربردهایی ورای تصور مردم 
دارد؛ اما افســوس که بدخواهان و فرومایگان طوری وانمود کرده اند 
که گویی خاســتگاه بحران ها و مشــکلات، صنعت هســته ای است. 
درباره صنایع نظامی نیز  چنین اســت. در جهــان امروز که هزینه های 
نبردهــای بزرگ مانند جنگ های جهانی و جنگ هشت ســاله بســیار 
بالاســت، صنایع نظامی علاوه بر وظیفه کلاســیک خود که بر عهده 
دارند، تبدیل  شده اند به نهادی که می تواند به رشد و پیشرفت فناوری 
کمک کند،  می تواند پروژه هــای کلان را با تکیه بر نیروهای متخصص 

داخلــی انجام دهد،  از حمل ونقل هوایی تا ماهواره های اکتشــافی و 
از جنگنده هــای مدرن تا هواپیمای خاموش ســازی آتــش. این مهم 
نیز زمانی ممکن است که شــما در جایگاه رئیس جمهور مانع حمله 
سیاست زدگی به آن شوید. اساسا صنایع موسوم به «های تک» هرچه 
بیشتر به سمت تخصص گرایی بروند، هرچه بیشتر از حاشیه دور باشند 
و هرچه بیشتر محصولشان به دستاورد تبدیل شود، همان قدر پربازده تر 
خواهند شــد. آقای رئیس جمهور، نه از جراحی صنعت بهراسید و نه 
از ســرمایه گذاری در آن. متخصصان جوان را بدون ســختگیری های 
بیهوده و نیز با رعایت اصل شایسته ســالاری میــدان دهید و مدیریت 
اصولی را در پیش گیرید. آنگاه خواهید دید در مســیر درست صنعت 

حرکت کردن چه میوه های پربازدهی را به ارمغان خواهد آورد.
جامد، مایع، گاز

آقــای رئیس جمهور، در فیزیک ســه حالت کلاســیک مادّه وجود 
دارد؛ جامد، مایع، گاز. ما هم می خواهیم از این اســتعاره بهره جوییم 
و به سه موضوع حیاتی کشور اشــاره کنیم. وضع زمین کشور مساعد 
نیســت. از فرونشست زمین در تهران تا فرســایش خاک گریبان کشور 
را گرفته اســت. از جنگل های شــمال کشــور تا وضعیــت زمین های 
کشــاورزی خوب نیســت و اینها بحران های واقعی کشــور به شمار 
می روند. وضعیت آب کشــور به معنای واقعــی نامطلوب و بحرانی 
است. هر روز خبری از جایی می رسد که کشاورزان بر سر آب به تنش 
خورده اند. خشک سالی گریبان کشــور را گرفته است. هوای شهرهای 
بــزرگ آلوده اســت و ریزگردها زندگی مــردم را مختل کــرده. آقای 
رئیس جمهور اجازه دهید صادقانه 
بگوییــم کــه راه حــل در دســت 
راه حل  است.  مستقل  متخصصان 
در جیب پژوهشگران است. راه حل 
در اولویت دادن به راه حل تکنیکی 
اســت و نــه ملاحظات سیاســی. 
حال محیط  زیســت کشــور خراب 
اســت و نابــودی محیط  زیســت 
نابودی خودمان اســت.  درواقــع 
زندگــی به آب وخاک و هوا بســته 
است. کوتاهی در این موضوع های 
عواقب  می تواند  حیاتی-بحرانــی 
جبران ناپذیری داشــته باشــد. از مهاجرت مردم تا تنش های قومی و 
تحمیل مالی تأمین مایحتاج کشور. شک نکنید بدون پشتوانه تمام عیار 
پژوهشگران و دانشمندان کشــور و نیز بدون بهره مندی از تجربه های 
جهانی و اندرکنش های ســازنده با ملل نخواهیم توانســت شیب تند 
بحران جامد و مایع و گاز را از ســر بگذرانیم. در پایان اشــاره کنیم حل 
برخی مشــکلات بازه زمانی دارند و اگر دیر اقدام شود، گویی بیماری 
اســت که دیر به بیمارســتان رســانده اند. تأکید می کنیم که دانش و 
فناوری می تواند تهدید را به فرصت تبدیل کند، به شــرط آنکه اصل را 

بر دانش محوری بی قیدوشرط بگذارید.
توسعه در کارزار جنگ و صلح

آقای رئیس جمهــور، پیش تر اشــاره کردیم توســعه مرحله ای 
از بالندگی کشــور اســت که به انســان، به مردم، به شهروندان و به 
آحاد جامعه گره  خورده باشد. حال می خواهیم نشان دهیم چگونه 
مردمانی کــه آموزش  دیده اند، مردمانی کــه تخصص و دانش آنها 
ارج نهاده شــده، مردمانی که همواره حس کرده اند بهبود زیســتی، 
آموزشی، بهداشــتی و اقتصادی آنان اولویت دولت بوده، می توانند 
در کارزار جنــگ و صلح ســتون های محکم برای بقــای فرهمندانه 
و ظفرمندانه کشــور باشند، به زبان ســاده این گونه بگوییم. مردمان 
توســعه یافته، سلسله جبال مســتحکم در جنگ و صلح هستند. به 
زمان هــای دور برویم. زمانی که قشــون ایران بــه فرماندهی مردی 
لایق همچون عباس میرزا نایب الســلطنه در جنگ های طولانی ایران 

و روس، شکســت خورد. برای این شکســت تاریخی و زخمی که بر 
پیکر ایران ماند و التیام نیافت دلایل بســیاری شمرده اند؛  اما از دلایل 
مهم آن می توان به دو نکته اشــاره کرد. جامعه آن روز ایران از چند 
چیز رنج می برد. نخســت اینکه ایران پس از دوره نوزایی یا رنسانس 
از جهــان عقب مانده بود و هنوز هم ایــن عقب ماندگی وجود دارد. 
عباس میرزا نه لشــکری آموزش دیده و ورزیده داشــت و نه فناوری 
نظامی مناســب آن روز؛ بااین حال پیروزی هایی به دست آورد. کاری 
که عباس میرزا کرد هوشــمندانه بود. او درپی ریشــه عقب ماندگی 
بود و فهمید باید روی نیروی انســانی سرمایه گذاری کند تا بتواند در 
فناوری هم ابتکار عمل داشــته باشد. نقطه مقابل این رویداد جنگ 
هشت ساله است. ایران با تمام مشــکلات سیاسی و آشفتگی ناشی 
از وقایع، توانســت جلوی ارتش قدرتمند عراق را بگیرد. داســتان ها 
را کنــار بگذاریم و با نگاه شــفاف ببینیم. عامل مهــم پیروزی ایران 
در جنــگ -به این معنا که قرارداد الجزایــر محفوظ ماند و خاکی از 
کشور جدا نشــد- وجود فناوری مدرن و نیروی متخصص بود. تانک 
و جنگنــده و ناو بدون مجموعه ای از نیروهــای متخصص بی فایده 
اســت و بدون فناوری هــم نیروی متخصص ناکارآمد می شــود. در 
زمان صلح هم چنین اســت. رابطه دوسویه ای میان کشوری که در 
ســایه صلح وارد کارزار صنعت منطقه ای و جهانی می شود، وجود 
دارد. متخصصــان توان تعامــل کاری- علمی را با دنیــا دارند و در 
ســایه آن فناوری یا فن-آوری را به بار می نشانند. جان کلام اینکه در 
صلح و جنگ می توان نگاهی توســعه محور داشت. توسعه در قرن 

بیست ویکم و به ویژه برای ایران جنسیت ندارد.
درس هایی از کرونا

نزدیک به دو سال است که کشور با بیماری کرونا دست وپنجه نرم 
می کند. کرونا درس هــای پیدا و پنهان زیادی داشــت. از کادر درمان 
و آموزش وپرورش تا فســاد دارویی و واکســن بومی. کرونا درس های 
خوبــی با خود به همراه داشــت. نخســتین آن اهمیت مشــارکت و 
همیــاری مــردم با دولت اســت. اگر مــردم اعتماد کننــد و آموزش 
ببینند، می توانند همیار دولت شــوند و بحران ها با هزینه کم ســپری 
شــوند. درس دیگری که کرونا با خود آورد حاکمیت فضای مجازی یا 
حاکمیت شبکه های اجتماعی اســت. در همین دو سال گذشته کادر 
درمان به طور مســتمر آموزش های خوبی به مــردم ارائه کردند. این 
رابطه شکل گرفته میان مردم و کادر درمان می تواند هدایت شود و به 
افزایش کیفیت زندگی ایرانیان و درپی آن کاهش هزینه های درمان در 
کل کشــور منجر شود. از دیگر درس های کرونا نقش بی بدیل اینترنت 
در زندگی روزمره اســت. محدودســازی ظرفیت های اینترنت درواقع 
محدودسازی ظرفیت های توسعه در مقیاس وسیع است. کرونا نشان 
داد ایرانیانِ متخصص کمــاکان تاب آوری بالایی دارند. مثال عینی آن 
کادر درمان و آموزگاران مدارس است. با تمام دشواری ها بار سنگینی 
را بر دوش کشــیدند. حال سزاوار است مشکلات ساختاری در مقیاس 
کلان حل شود و این توان تاب آوری صرف تبدیل تهدید به فرصت شود 
و نظام درمانی کشور اصلاحات اساسی داشته باشد. اجازه دهید برای 
نمونه به چند مورد اشاره کنیم. در کشور ما برخلاف آنچه در نگاه اول 
به نظر می رســد در برخی اقلام دارویی تولید مازاد داریم. به این معنا 
که از یک قلم دارو چندین و چند شرکت تولید می کنند و برای فروش 
آن دست به دامن تکنیک های فروش می شوند. این در حالی است که 
دولت می تواند ترتیبی اتخاذ کند که تنوع داروی تولیدی بیشتر شود. از 
واحدهای پژوهشی هم حمایت کند تا به سمت تولید داروهای متنوع 
و با کیفیت بالا بروند. در بلندمدت هم به ســمت خودکفاتر شــدن در 
مــواد اولیه برویم و در تعامل با جهان بتوانیم با بهترین شــرکت های 
دارویــی جهان همکاری کنیم. بخش دارو و درمان از حوزه های مورد 
حساســیت مردم اســت و اختلال و فســاد در این بخش به شدت در 
روان مردم اثر می گذارد. اگر تعارف را کنار بگذاریم، در کشــور فســاد 
دارویی داریم. حتی گاهی سامانه توزیع نادرست دارو منجر به کمبود 

گسترده می شود. این در حالی است که سامانه توزیع ایراد دارد. برای 
نویســندگان همین مقاله بارها پیش آمده که برخــی داروها را از بازار 
ســیاه با چندین برابر قیمت تهیه  کرده اند. آقای رئیس جمهور، برخی 
از این فســادها که با جان مردم هم سروکار دارند، اثرات مخربی دارند 
که تیر ترکش آن نخســت کل کشور را و بعد دولت را هدف می گیرد. 
یکی از نویســندگان همین مقاله پنج سال است که درگیر پرونده فساد 
اقتصادی در یکی از داروخانه های معروف، واقع در قلب تهران است. 
داروخانه ای که چندین شــاکی متواتر دارد و پشــت پرده مالک اصلی 
آن یک بنگاه دار اســت. یک ســر پرونده بنگاه دار اســت، یک سر دیگر 
یکی از مدیران یکی از کارخانه های داروسازی معروف و یک سر دیگر 
آن داروســاز بازنشسته و باســابقه یکی از داروخانه های دولتی بزرگ 
تهران. اگر تنها یک مورد از اثرات ویرانگر این پرونده پنج ســاله بگوییم 
این اســت که آسیب روانی و بحران اقتصادی و پیامدهای ناگواری که 
پیش آمده منجر به توقف ترجمه چند کتاب در زمینه فیزیک هسته ای 
و رآکتورها و رادارهای کوانتومی شــده اســت. ظاهر امر این است که 
به قوه قضائیه ربط دارد؛ اما تبعات آن محروم ماندن هزاران پژوهشگر 
از کتاب هایی اســت که آسیب روانی مانع از انجام کار است. حال اگر 
دولت بتواند فقط فسادهای بخش داروخانه ها را مدیریت کند، همین 
یک گام تأثیر مهمی در آرامش دارویی کشــور خواهد داشت. در پایان 
مجدد تأکید می کنیم صنعت دارو و درمان می تواند در صورت اصلاح 
ســاختار و گام برداشتن هرچه بیشتر به ســمت دانش-محوری نقطه 
قوت استراتژیک و درآمدزایی شــود. در غیر این صورت اگر در دستان 
مافیای دارو و درمان باز باشــد و شبیه بنگاه داری عمل شود، تبدیل به 
تهدید خواهد شــد. همین حالا در کشور شــرکت دارویی داریم که در 
استانداردهای بالا برای بیماران خاص دارو تولید می کند و شوربختانه 
داروخانه ای داریم در دســتان نااهلانی اســت که تیشه به ریشه بیمار 
و کشــور می زند. جــان کلام اینکه اجــازه ندهید زحمات ســتودنی 
متخصصان حــوزه دارو و درمان زیر چرخ دنده های سیاســت زدگی و 

منافع شخصی و غیرملی برود.
از دانشگاه تا دانشگاه

آقــای رئیس جمهور، حال دانشــگاه های کشــور خوب نیســت. 
دانش پدیده ای اســت کــه با عوامل زیــادی همچون دموکراســی، 
سیاســت گذاری، اقتصاد، ســرمایه های اجتماعی، سیاست و بسیاری 
چیزهــا گــره خورده اســت. از زمان تأســیس دارالفنون تــا به امروز 
نهاد دانشــگاه فرازوفرود بســیاری داشته اســت و با مشکلاتی بزرگ 
دســت به گریبان بوده است. حل مشکلات نهاد دانشگاه به واقع کمک 
به حل مشــکلات ریز و درشت کشور از مجرای عقلانیت است. نیروی 
متخصص مهم ترین پارامتر توســعه کشور اســت که باید در دانشگاه 
تربیت شوند. با تمام خوبی ها و بدی های رشد نمایی نهاد دانشگاه در 
کشور، آنچه در حال حاضر سرمایه بزرگ به شمار می رود، تربیت تعداد 
زیادی نیروی آموزش دیده اســت که می تواند در ســایه سیاست های 
درســت موتور محرک کشور شــود. بی پرده بگوییم یکی از معضلاتی 
کــه گریبان کشــور را گرفتــه و جبران ناپذیر اســت، مــوج مهاجرت 
دانش آموختگان نهادهای دانشــگاهی است. این حجم از کلاس های 
آزمون آیلتس و تافل و این تعداد خروجی از کشــور، به راستی نشان از 
بحرانی عمیق دارد. کشــور بدون نیروی جوان متخصص شیر بی یال 
و دم اســت. دانشگاه های کشــور نیاز دارند به طورعملی و واقعی، به 
لحاظ مــادی و معنوی حمایت شــوند. در حال حاضر کشــور نیازمند 
رئیســان دانشــگاه ها و پژوهشگاه هایی اســت که نگاهی ملی داشته 
باشــند و به حل مشکلات کشــور با کمک نیروی دانشگاهی بپردازند. 
اگــر از آفت بدخیم نورچشــمی ها و اســتادنماها بگذریــم که باعث 
عقب ماندگی کشور هستند، بدنه دانشگاهی کشور در صورت حمایت 
واقعی -نه کلامی و وعده ای- می تواند رشــد و پیشرفت و توسعه را 
به بار آورد. محدودســازی دانشــگاه و علوم غیرزاســتاری به تفکری 
خاص، زدوبندهــای پنهانی، تحریم های علمی، مشــکلات اقتصادی 
جامعه دانشگاهی و ده ها مشــکل دیگر حل  شدنی هستند و ثمره آن 
شــکوفایی کشور است. دانشــگاه ها را دریابید و در پیوند آن با جامعه 
و صنعت کوشــا باشید. در پایان از شما می خواهیم از دو دسته پرهیز 
کنید. نخســت کسانی که به ظاهر فردی دانشگاهی هستند اما به واقع 
زبان نقد و تحلیل را بســته و مدح بی پایه را در پیش گرفته اند. آنها که 
مدام مدح می کنند، هرچند در جایگاه دانشــگاهی نشسته اند؛ به واقع 
دانشگاه هســتند و مانع افق گشایی. اجازه دهید دانشگاه بدون لکنت 
حرف بزند. دســته دیگر مدیران و مســئولانی که هرگونه منفعتی جز 
منافع ملی را اولویت می دهند. در این زمینه ســخن بســیار است اما 
با این جمله تمام کنیم که دانشــگاه اســتاندارد متخصص و شهروند 
توسعه یافته و میهن دوست تربیت می کند و ازقضا حکمرانی و تعامل 
با مردمان توسعه یافته به مراتب آسان تر و کم هزینه تر است. حکومت 
ســعادتمند، حکومتی اســت که مردمانش توســعه یافته باشند و در 
راه توســعه گام بردارند. نهاد دانشگاه اســتانداردِ قرن بیست ویکمی 

می تواند این رسالت را به سر منزل مقصود برساند.
نشان های بی نشان توسعه

آقای رئیس جمهور، همان طور که در ابتدا اشــاره کردیم، توســعه 
نشــان هایی دارد کــه گاهی به چشــم نمی آیند، اما بســیار حیاتی و 
ضروری اند که مدام رصد شــوند و به شــکل اعدادِ راستی آزمایی شده 
بررســی شوند تا تصویری شــفاف از وضعیت کشور ارائه کنند. تعداد 
واژگان ما در این مقاله محدود اســت و به ناچار موارد را نام می بریم، 
اما متخصصان توســعه می توانند تک تک موارد را برایتان شرح دهند. 

برخی از شاخص های توسعه عبارتند از:
۱- شاخص جهانی حکمرانی که شامل: کنترل فساد، اثربخشی دولت، 
حق اظهارنظر و پاســخ گویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم 

و کیفیت مقررات است.
۲- شاخص سهولت کسب وکار که شامل آغاز کسب وکار، امور مربوط 
به مجوز ســاخت، دریافت برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت 
از ســرمایه گذاران خُرد، پرداخــت مالیات، تجارت فرامــرزی، اجرای 

قراردادها و ورشکستی و پرداخت بدهی است.
۳- شــاخص کامیابی که شــامل کیفیت اقتصادی، آموزش، شــرایط 
بنگاه داری، حکمرانی، ســلامت، فضای سرمایه گذاری، شرایط زندگی، 
زیرســاخت و دسترسی به بازار، فضای طبیعی، آزادی فردی، امنیت و 

ایمنی، سرمایه اجتماعی است.

۴- شــاخص حقوق مالکیت که شــامل اســتقلال قضائی، حاکمیت 
قانــون، کنترل فســاد، حمایــت از مالکیــت فیزیکی، ثبــت مالکیت، 
دسترسی آسان به وام، حمایت از مالکیت فکری، حمایت از حق ثبت 

اختراع است.
۵- شــاخص پیشــرفت اجتماعی که شــامل تغذیــه و مراقبت های 
پزشــکی ابتدایی، آب و بهداشت، امنیت شــخصی، سرپناه، دسترسی 
به دانش اولیه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، سلامتی و بهروزی، 
کیفیت محیطی، حقوق شــخصی، آزادی و انتخاب شخصی، فراگیری 

و دسترسی به آموزش پیشرفته است.
۶- شــاخص توسعه انســانی که شــامل امید به زندگی در بدو تولد، 
تعداد ســال های مورد انتظار برای آموزش، میانگین تعداد سال های 

آموزش و درآمد ناخالص ملی سرانه است.
۷- شاخص جهانی نوآوری که شامل نهادها، سرمایه انسانی و تحقیق، 
زیرساخت، پیشرفتگی بازار، پیشرفتگی کسب وکار، خروجی های دانش 

و فناوری و خروجی های خلاقانه است.
۸- شــاخص عملکرد محیط زیســت که شــامل کیفیت هــوا، تخلیه 
فاضلاب و آب و آشــامیدنی، مدیریت انتشــار فلزات سنگین، مدیریت 
فضولات، تنوع زیستی و زیستگاه ها، خدمات زیست بوم، شیلات، کنترل 
تغییر اقلیم، مدیریت انتشــار آلاینده ها، کشــاورزی کارآمد و مدیریت 

منابع آب است.
۹- شــاخص جهانــی رقابت پذیری که شــامل: نهادها، زیرســاخت، 
به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت، 
مهارت هــا، بــازار تولید، بــازار کار، نظام مالــی، اندازه بــازار، پویایی 

کسب وکار و توانایی نوآوری است.
۱۰- شــاخص جهانــی صلح که شــامل: درک جرم، تعــداد پلیس و 
نیروهــای امنیتی، قتل، زندانیان، دسترســی به ســلاح، احتمال وقوع 
اعتراضات خشــن، خشــونت، جرائم خشــن، بی ثباتی سیاســی، ترور 
سیاسی، واردات ســلاح، تأثیر تروریسم، ســتیز داخلی، مرگ ناشی از 
ســتیز داخلی، مخارج نظامی، تعداد نیروی نظامی، مشــارکت مالی 
– و نیز اجرائی- در مأموریت های صلح آمیز، ســلاح های هســته ای، 
صادرات ســلاح، روابط با کشورهای همسایه، ســتیز خارجی و مرگ 

ناشی از ستیز خارجی است.
آقــای رئیس جمهور، این ۱۰ شــاخص که به کوتاهــی نام بردیم، 
نشان های بی نشان توسعه هســتند و پارامترهای اندازه پذیر. پیشنهاد 
می کنیم رصدخانه توسعه تشــکیل دهید و بخواهید هرساله گزارش 
عملکرد واقعی خدمتتان ارائه کنند. اینها شــاخص هایی هســتند که 
می توان با آن عملکرد ملی و بین المللی کشور را سنجید و فهمید در 

چه جایگاهی قرار داریم و برای بهبود باید چه کنیم.
یکی مرد جنگی به از صد هزار

نویسندگان این مقاله نخســتین بار این مصرع «یکی مرد جنگی به 
از صد هــزار» را در مقاله ای برای دو نفر از شــهیدان والامقام نیروی 
هوایی ارتش کشورمان در جنگ هشت ساله به کار بردند. خلبان شهید 
«محمود اسکندری» که با هدف قراردادن پل عراقی ها روی اروند قفل 
بازپس گیری خرمشهر را گشود و دیگری خلبان شهید «عباس دوران» 
که با انجام عملیات بمباران پالایشــگاه الدوره مانع برگزاری اجلاسی 
در عراق شد. حال می خواهیم به چند نکته مهم اشاره کنیم. نخست 
اینکه در اینجا «مرد» اســتعاره از انســان آموزش دیده، توسعه یافته و 
دارای حس مســئولیت شــهروندی در قبال مردم و منافع ملی میهن 
اســت. زن و مرد هم ندارد. از قضا تحولات ایــران چنین رقم خورده 
اســت که در ایران امروز «زنان محور توســعه هستند». بدون حضور 
زنان با اســتانداردهای قرن بیست ویکمی ایران هرگز روی ریل توسعه 
نخواهد افتاد. دومین نکته قدردانی از کســانی است که به رغم امکان 
مهاجرت از کشــور، ماندن را برگزیده اند. اینان نیروهای قابل ســتایش 
هســتند. این جمله ابدا به معنای این نیست که از پژوهشگران ایرانیِ 
خارج از کشــور نباید بهره جست. تعامل سازنده با آنان درهای جهان 
را بــه روی ایــران می گشــاید و تــوان رایزنی در راســتای منافع ملی 
را بالا می برد. بســیاری از ایرانیان متخصصِ خارج از کشــور بی شک 
سرمایه های اجتماعی و نمادین ایران به شمار می روند. در ایران امروز 
با وجود مشــکلاتی که دارد، به هر بخشــی که نگاه کنید متخصصان 
کاربلدی هســتند که گوشــه ای از کار را گرفته اند و با استانداردها کار 
می کننــد. از رئیس انجمن نجوم ایــران گرفته تا جراح برجســته ای 
در کرج که بیمارســتانی درجه یک را تأســیس کــرده، از رئیس مرکز 
تحقیقــات ام اس گرفته تا معلمی که خلاقانه به شــاگردانش درس 
می دهد. اینها سرمایه های واقعی کشور هستند و هرکدامشان مصداق 
بارز این بیت هســتند: سیاهی لشــکر نیاید به کار/ یکی مرد جنگی به 
از صد هزار. خلاصه کلام اینکه نگذارید مشــکلات و ســختی ها کمر 
نیروی متخصص را خم کند و دچار ناامیدی شوند. ناامیدی و دلسردی 
متخصصان تهدیدی بزرگ است. کما اینکه در بالا اشاره کردیم چگونه 
یک فساد اقتصادی منجر به توقف کار پژوهشی در گروه کاری سه نفره 

ما در زمینه رادارهای کوانتومی شده است.
اندوه ایران

آقــای رئیس جمهور در پایــان می خواهیم بار دیگر یادآور شــویم 
که شــما در جایگاه ریاســت جمهوری کشــوری هســتید که در دنیا 
کم نظیر اســت و پیشینه ای درخشــان به قدمت چند هزار سال دارد. 
آنچه در ایران امروز شــاهد هســتیم، شایســته نام ایران و مردم ایران 
نیست. مشکلات معیشتی ســزاوار این کشور پر از انواع استعدادهای 
انســانی و فیزیکی نیســت. روان مردم آســیب دیده است و به جد از 
شــما می خواهیم در گروه کاری تان از جامعه شناسان و روان شناسان 
کمک بگیرید تا روان اجتماعی مردم احیا شــود. از یک ســو بدسگالان 
خواب های شــومی برای ایران دیده اند و از سوی دیگر مردم نیاز دارند 
تا شاهد تغییرات و چه بسا جراحی های سازنده در راستای منافع ملی 
باشند. شــما می توانید در دوره ریاست جمهوری در اصلاح ساختاری 
و اصولی امور بکوشــید و بذرهای توســعه را بکارید، آن چنان که بعد 
از شــما آن بذرها به ثمر بنشــینند. آقای رئیس جمهور، تمام آنچه را 
که برایتان نوشتیم، در ســایه خردمندی و عقلانیت و دانش-محوری 
و دانشــورزی ممکن اســت. دانش و دانشــوران را گرامی دارید تا نام 
نیکی از شــما بر جای ماند. در پایان برای شما و گروه کاری تان آرزوی 
موفقیت داریم و امیدواریم قدردان ایران و مردم ایران باشــید. توصیه 

پایانی ما این است که «وجود مردم دانا مثال زر طلی ست».

درس هایی از دانش و دانشورزی برای رئیس جمهور آینده ایران
ایران؛ آن گونه که هست و آن گونه که می تواند باشد  علی طهایی* عبدالرضا ناصرمقدسی* 

فریدون على مازندرانى . مصطفى روستایى . حسن فتاحى


